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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 استاد و مربی معنوی، باب نه حجاب

در تواند م. کسی میاهر دادتذکّ اًهم مکرردر جلسات  ؛1ماهاین بحث را کرد "دیدار یتوشهره"در کتاب 

نه دیوار. فرق در با دیوار چیست؟  ،در باشد ؛نه جدار ،شد که باب باشداکار ما بکمکالله، سلوک الی

کنار  ااما در خودش ر ؛کندمتوقف میدر خودش را انسان کشد و میانسان دیوار خودش را به رخ 

 ،برای رسیدن  شخص به آندهد و راه را ن میانشانسان به  ،ستاکه آن طرف در را کشد و چیزی  می

کسی  ،بگوییدکه اصطلاح هر قومی  بهتواند راهبر، مرشد، راهنما، مربی، لذا کسی می ؛کندباز می

و دعوت کرد به خود هرکس شما را  .نه دیوار ،ایفا کند که در باشدانسان تواند این نقش را برای  می

دیوار خود را به شما نشان داد، های و قدرتکشف و کرامات مدام به رخ شما کشید، را  عظمت خود

 شوید. متوقف میدر او شما و  ستبه سوی خدا مانع سلوک شماشخصی ین چن است.

نْهَ ََالَّذهیََاللهَََبابَ ََايَْنََ»خوانیم: میدر دعای ندبه  هبه ائمّراجع .خدا کسی است که باب باشد ولیّ ََمه

. باب خود را 3«باَب هاََوََعَلهيَ ََانَاََمَدهينَة َالْعهلْمهَ» که داریم ند. راجع به امیرالمومنینباب هستآنها ؛ 2«َي  ؤْتَى

ا لذ ؛شوددیده می ،شود، چیزی که آن طرف در استدری دیده نمی ،وقتی در باز است. کشدمیکنار 

خیلی شخص من  ؛من بشوید ینگوید خیره ؛به خودش دعوت نکند ؛دارید ، باید باب باشد ییاگر مربی

 شماست. یدیوار است و متوقف کننده وبدانید ا ،بزرگی هستم. اگر این کار را کرد
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یعنی  ،بزرگتر سمت یک درِاین دربچه به .بزرگتر ت درِسمدر به هر ،شوددرها یکی یکی باز می

 تازه ولیّ .،شودباز میو حجت خدا اعظم  سمت ولیّبههم ، او شود باز می یک ولی بزرگتر خداسمت  به

هم که  خدا رسول، شودباز می  خداسمت رسولن در هم بهای الله است؛اعظم خدا هم باب

مستقیما خود خدا را  بینید؛ا هیچکدام از اینها را نمیلذا شم شود؛باز می سمت خود خدابهاست در 

جالهس واَ»سوال کردند: مَن نُجالس؟ با چه کسی همنشین شویم، فرمود:  مریمابناز عیسی بینید.می

یعنی خود او را  ان بیاید؛یادتبه خدا  ،کنید: با کسی بنشینید که وقتی نگاهش می4«ر ؤْيَ ت هَ ََاللََََي ذكَِّر ك مَ ََمَنَْ

 نه خودش را. ،بدهد اننشانت اخدا ر .نبینید

یان، افراد تحت اوقات متربّگاهیباید اینگونه باشد؛ اما خواهد نقش مربی را ایفا کند، کسی که می

که خودش را  این نیست صددخدا اصلا در یآن بنده .کنندبد نگاه میبه مربّی خود پرورش، و تربیت 

ی منزلهیعنی به  ؛کنندبت میمتربّیان او رابرای خودشان ولی  به رخ بکشد و به خودش دعوت کند؛

 اودر  ،نگاه کنید گونهایناگر  .نگاه نکنیدبه او  نهوگاین .این اشتباه بزرگی است .کننددیوار به او نگاه می

، کنیدبه شیشه نگاه میکه وقتی شود بت شما. فرق شیشه با دیوار همین است شوید، میمتوقف می

در خود  اما دیوار، نگاه شما را ؛بینیدست میاشیشه  طرفن آکه را چیزی  ،بینیدنمی خود شیشه را

 تماشا کن. اگوید مرمی ؛کندمتوقف می

چون  ؛دانم با چه ادبیاتی صحبت کنممن نمی .خواهید بگوییدهر چه می-به مربی، به مرشد، به پیر، 

را سی کهر  .حقیقت یک چیز دیگر است ؛اینها لفظ است یهمه .دانملفظ می ااینها ر یهمه

که با این الفاظ به آن اشاره زنند اما خود آن حقیقت هر گروهی با ادبیاتی حرف می ایم.هاصطلاحی داد

 برای خودتان به یک دیواراو را نگاه نکنید که او وری به ط -هیچکدام از این الفاظ نیستکنند، می

به او که  .نبینیداو از  زیچباید هیچ ،بزرگی باشدخیلی اگر شخص او  .متوقف نشوید اودر  تبدیل کنید؛

از او یعنی بتوانید  ؛ببینید اببینید، خود خدا ر اببینید، پیامبر خدا ر احجت خدا رباید  ،کنیدنگاه می
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در  خواهم داشت.ن یمتوقف شوم، دیگر رشدخود . وقتی من در مربی متوقف نشوید او در ؛عبور کنید

چهار نفر در مسیر من،  :گویدیم -رضوان الله تعالی علیه-بی دولا یحاج آقا "الهدیمصباح" یمقدمه

 .دیدم این قشنگتر است ؛اول فلانی مرا تربیت کرد، بعد به یک نفر دیگر رسیدم یکی یکی ظاهر شدند:

در او  متوقف نشده  ند؛عبور کناز او  ندتوانستایشان یعنی  ؛رفتمو به سراغ دومی کردم رها را  لیاو

 رفتم سراغ سومی. ،دیدم این از دومی هم قشنگتر است ؛به سومی رسیدمفرمایند: ادامه میدر  ند.بود

ایشان ببینید  .باز رفتم سراغ چهارمی ،دیدم این از آن سومی هم قشنگتر است ؛به چهارمی رسیدم

سبت تی نمحبّوفایی و قدرناشناسی و بیوجه به معنی بیاین عبور کردن به هیچ ند.عبور کن ندتوانست

که تمام کردید، کلاس اول دبستان را است. شما مدرسه  خواندنمثل درس   .های قبلی نیستبه مربی

لذا و دانستید این به این معنا نیست که قدر زحمات معلم کلاس اول را نمی روید.می کلاس دومبه 

که درسهای کلاس  ممنون هستیداز او تا آخر عمر هم  ،نه رفتید؛ کلاس دومبه و رها کردید کلاس را 

کنونی مربی از بتوانی  ،پیدا کردی یبزرگترمربّی اگر تا  ؛ اما در او متوقف نشواول را به شما یاد داد

من  تر بروید. البتهعبور کنید و به سراغ شخص بزرگد. اگر خدا نشان داد، یجا نمانیک عبور کنی.

خواهم ولی می ؛دست من نیستاصلاً  دانم؛نمی ؛تان را هل بدهم بروید جای دیگرخواهم همهمین

 ؛عبور کنید و اگر عبور کردید یراحتبهوری متوقف نشوید که نتوانید عبور کنید، باید بتوانید طبگویم 

رفتید، من و به آنجا جای بهتری پیدا شد  ؛نیامدیدبه این جلسه فردا هیچکدام از شما  اًیعنی اگر فرض

آموز کلاس اولش حالا بیند که دانشس اول وقتی میمعلم کلا شوم.از صمیم جان خوشحال می

من که نماند سر کلاس اول چرا شخص شود که این دار نمیغصهشده است،   دکترای دانشجوی دوره

دکترا رسیده ی دورهشود که شاگردش حالا به خوشحال میمعلّم یاد بدهم. این  اهمچنان الفببه او 

اینها  که مثلاً بگوید: داندمحبتی نمیجفا و بی ،قدر ناشناسی راعبور کردن او از کلاس اول  .است

جای بهتری لذا اگر خدا  نیست. گونهوجه اینبه هیچ ،نه کردند و رفتند؟ رهادیدی ما را  .وفا بودند بی

که بین من و شما حجت کردم عرض این مطلب را من  وجه متوقف نشوید.بروید، به هیچ ،پیش آورد

 تمام شده باشد. 


